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تازه هاي نشر در زبان و ادب فارسي

معيارهاي قابل قبول محافل رسميِ ادبي حفظ کند.
ا٬ در عصر صفويه٬ به دليل محفلي شدن ادبيات و امّ
بازـشدن پاي کسبه و محترفه که بهره چـندانـي از
فنون ادبي و هنجارهاي آن نداشتند٬ بخش اعـظم
فضاي ادبي اصفهان بـه اشـغال خـيل آفـرينندگان
شبه ادبيات درـآمد. از اين رو٬ شاعران و اديبان٬ تنها
پس از شکوفايي در خارج از حوزه اصفهان بود که

به اصفهان بازمي گشتند و مقيم مي شدند.
شيرين عزيزي مقدّم

قاسمي٬ شريف حسين٬ «بررسي انتقادي زبان و
ادبــيات فــارسي در نـيمه اوّل قـرن نـوزدهم
نـامه انـجمن ٬ سـال سـوم٬ ميلادي در هـند»٬
شماره چهارم٬ زمستان ٬١٣٨٢ صـ١٨-٣٩.

در اين مقاله٬ که خـلاصه پـايان نامه دوره دکـتري
نويسنده است٬ وضعيت زبان و ادبيات فارسي در
هند در نيمه اول قرن نوزدهم ميلادي وصف شده
است. مؤلف بـه سـابقه طـولاني حـضور زبـان و
ادبيات فارسي در هند اشاره و آثار برجسته فارسي
در حـــوزه هاي ادبــي و تــاريخي و عــرفاني را

بهـاختصار معرفي و نقد مي کند.
زبان و ادبـيات فـارسي٬ هـم زمان بـا اسـتقرار
غزنويان در لاهور و سـپس بـا تـلاش غـوريان و
تأسيس اولين حکومت مسلمانان در دهلي٬ مورد
توجه قرار گرفت و تا اواخر قرن نوزدهم مـيلادي
همچنان موقعيت خود را حفظ کرد. در سراسر اين
دوره٬ فارسي زبانِ رسمي غالب دربارها بود. افول
سلسله هاي بزرگ و حکومتهاي مـرکزي مـقتدر و
تشکــيل حکــومتهاي مسـتقل و نـيمه مستقل در

لتان٬ نواحي هند از جمله٬ رامپور٬ اَوَد٬ حيدرآباد٬ مُ
لاهور٬ عظيم آباد٬ کرناتک زبان و ادبـيات فـارسي

هم چنان جايگاه بلند خود را در هند حفظ کرد.
در قرن نوزدهم٬ با تسلط انگليسيها بر هند٬ با
رواج زبان فارسي مقابله شد. مع الوصف٬ در نيمه
اول قرن نوزدهم٬ شاهد ظهور آثار برجسـته اي بـه
زبان فارسي در هند هستيم و نويسنده در اين مقاله٬

به شرح همين جريان پرداخته است.
از ميان حوزه هاي عمده فعاليتهاي فرهنگي در
نيمه اوّل قرن نوزدهم مي توان به خلق آثار منظوم
و منثور٬ ترجمه آثار٬ تاريخ نويسي٬ تذکره نويسي٬
فرهنگ نويسي و نامه نگاري به زبان فارسي اشـاره

ـکرد.
غالب دهلوي٬ مؤلف قاطع برهان ؛ مؤمن خـان
مـؤمن٬ شـاعري کـه بـراي اوليـن بار عـليه سـلطه
انگليس در هند شـعر گـفت؛ مـحي الديـن شـايق؛
صهبايي؛ و شاه نياز احـمدنياز بـريلوي از شـعراي
بزرگ و چيره دست اين دوره بوده اند. در اين دوره٬
بسياري از داستانهاي هندي به شعر و نثر فـارسي
درآمد. نفوذ و اعتبار زبان فارسي در اين دوره حتي
برخي از اروپائيانِ ساـکن هند را بر آن داشت که به
فارسي شـعر بگـويند. در هـمان حـال٬ بـرخـي از
شاعران ايراني الاصلِ اين دوره٬ علاوه بر فـارسي٬

به اردو شعر مي گفتند.
از ديگــر فــعاليتهاي فـرهنگي در ايـن دوره٬
نگارش تاريخهاي عمومي جهان٬ تاريخهاي هند و
نواحـي آن و سـرگذشت بـرخـي از خـانواده هـاي
سلطنتي به زبان فارسي بود. در اين زمينه٬ از منابع
و مآخذ به زبانهايي غير از زبان فارسي نيز استفاده
شــده است. انــتقاد شـديد و نـيش دار از اوضـاع
ســياسي و اجــتماعي و حـاـکـمان زمـان نـيز در
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نــوشته هاي فــارسي ايــن دوره ديـده مـي شود.
فراست نامه ٬ تأليف دين محمد به فارسي٬ يکي از اين
نوشته هاست کـه عـقب ماندگي هـنديها در شـئون
ـگــوناـگـون٬ در آن٬ بـررسي شـده است. از ديگـر
نوشته هاي مورد توجه در اين دوره سـفرنامه هاي
فـارسي است کـه از لحـاظ تـاريخي و اجـتماعي
اهميت فوق العاده اي دارند. از ميان اين سفرنامه ها
مـي توان بـه مآثر عـزت الله و زبدة الاخبار في سوانح

الاسفار اشاره کرد.
تذکره نويسي در حوزه هاي متعدد نـيز در ايـن
دوره رواج يافت و تذکره هاي متعددي در احوال و
آثار شاعران و عـارفان و عـلما و خـوشنويسان و

اميران پديد آمد.
هـــمچنين٬ در ايــن دوره مــجموعه هايي از
نامه هاي فارسي از برخي از نامه نگاران و مشـاهير
ـگـــردآوري شــد. آثــاري از زبــانهاي پــنجابي٬
هندوستاني و انگليسي نيز به فارسي ترجمه شـد
ـکه از جمله آنهاست: ترجمه مجدد الف ليل به قلم
اوحد ابن احمد بلگرامي و محمدباقر خراساني.

در زمينه فرهنگ نويسي٬ از هفتـقلزم٬ فرهنگ
حسيني٬ غياث اللغات٬ نخبة اللغات٬ فرهنگ فر خي٬
نفـايس اللغـات٬ فرهنـگ جعفـري٬ تسهيـلـاللغـات٬
خزينة الامثال٬ بهار عجم و قاطع برهان بايد نام برد.

فرزين قبادي

نـامه پـارسي ٬ ـرنج»٬ تُ و نج قلاوندي٬ زيبا٬ «ـکُ
سال نهم٬ شماره اوّل٬ بهار ٬١٣٨٣ ص٦٧-٧٨.

اين مقاله به بررسي واژه «ـکنج» در بيتِ

اـگــر تـندبادي بـرآيـد ز کـنج

به خاـک افکند نـارسيده تـرنج

از داســتان «رسـتم و سـهراب» شاهنامه فـردوسي
اختصاص يافته است.

درباره اين واژه تاـکنون نظرهاي گوناـگوني ارائه
شده است. يحيي ماهيار نوابـي صـورت صـحيح
« ـکَ نْگ »٬ نـام خـاص تلفظ اين واژه را « ـکَ نجْ » معرّب
سرزميني شامل دو ناحيه سـغد و تـوران٬ دانسـته
است. مهري باقري و منوچهر اميري آن را « ـکنُج » در
معناي «ـگوشه » خوانده اند. محمد دبيرسياقي٬ پس از
بررسي اين واژه در فرهنگهاي فارسي٬ آن را « ـکَ نجْ »
صورتي از « ـکَ ـنْگ » بـه مـعني «شـاخه درخت» يـا
«شاخه بلند» گرفته است. جليل اخوان زنجاني٬ با
بررسي گويش زنجان و بـرخـي آبـاديهايش٬ آن را
«ـگنُج » به معني «ساقه درخت» شمرده است. جلال
خالقيـمطلق٬ محمدجعفرـياحقيـوـمنصور رستگار
فسايي آن را « ـکنُج » خوانده و «ـگوشه» معني کرده اند.
نگارنده مقاله٬ پس از طرح تفصيلي اين نظرها
و دلايل آنها٬ « ـکنُج » را بـه هـمان مـعناي «ـگـوشه»
ـگرفته و با استدلالهايي تحليلهاي ديگر را مـردود
خوانده است. از جمله٬ نظر ماهيار نوّابي («ـکَ نج»٬
نامـسرزمينـخاص) را باـفضاي شعر که ناـگهاني بودن
مرگ ـــنه فقط مرگ سهرابـــ را مـي خواهـد القـا

ـکند ناسازگار مي شمارد.
زيبا قلاوندي٬ سرانجام٬ بر معنايي که اسـدي
طوسي در لغت فرس آورده («بيغوله »٬ «ـگوشه ») صحّه

مي گذارد.
وي٬ در اثبات اين نـظر٬ شـواهـد ديگـري از
« ـکنج » مي آورد و نتيجه و شاهنامه از دو واژه «بيغوله»
مي گيرد که حالت پنهاني در واژه « ـکــنج » عـميق تر

است.




